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 دیاقرار مق يریپذ هیتجز
  *کیفري و مدنی  امور در

  16/11/92 :تاریخ تأیید  17/2/92 :تاریخ دریافت
  **آبادي ده احمد حاجی   _____________________________________________  

  

  چکیده
 دی ـآنکه اقـرار مق است گفته شده  يفریاقرار ک و یاقرار مدن انیکه م ییها از جمله تفاوت

خلاف آن بـر  يفـر یدر اقـرار ک  تیکـه وضـع   یدر حـال  ،ستین هیقابل تجز یدر امور مدن
ادلـه اسـت    یابی ـدادرس در ارز ياصل آزاد، يفریبودن اقرار ک هیقابل تجز لیدل .باشد می

 ،هی ـمفهـوم تجز  نیـی مقالـه ضـمن تب   نی ـدر ا. باشـد  مـی  ينظام ادله معنو جیکه از جمله نتا
هـم   دی ـمق گفت اقرار توان یم رسد یبه نظر م .پردازیم می مذکور يو سقم ادعاصحت  به

 یو هم نظـام ادلـه قـانون    ينظام ادله معنو يهم بر مبنا ،یهم در امور مدن ،يفریدر امور ک
  .باشد یم هیقابل تجز

اقـرار   ،ینظام ادلـه قـانون   ،ينظام ادله معنو ،اقرار مرکب ،دیاقرار مق :واژگان کلیدي
  .رمجردیاقرار غ ،اقرار اتیمناف ،در قتل دیمق

    

                                                   
بـراي پژوهشـگاه فرهنـگ و    این مقاله برگرفته از پژوهشی درباره ادله اثبات دعوي کیفري است که  *

  باشد. اندیشه اسلامی در حال انجام می
 ).adehabadi@ut.ac.irقم ( یفاراب سیدانشگاه تهران، پرد استادیار **
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  مقدمه
و بـا وجـود آن    باشـد  میقاطع دعوي ین ادله اثبات دعواست؛ زیرا تر مهمجمله  اقرار از

از جمله  است؛ ذکر شده گوناگونیبراي اقرار تقسیمات  .نیاز به دلیل یا ادله دیگر نیست
 تقسـیمات آن جملـه   از . ...اقرار در دادگاه و خـارج از دادگـاه و   ،اقرار شفاهی و کتبی

روشن اسـت   *.تقسیم شده است »مرکب«و  »مقید« ،»ساده«اقرار به سه قسم ست که  ا
ها آمده  گونه که در برخی فرهنگ آن ،مقیداقرار غیرمرکب و غیرکه تعریف اقرار ساده به 

و صـحیح یـا چنـدان     باشد میضد  هتعریف ب ،)71ص ،1372 ،ديجعفري لنگرو( است
 »گونه که ادعا نموده اسـت  تصدیق به حق مدعی همان«اقرار ساده را به  .مطلوب نیست

مطلق تمام یـا   مقرّ،اند و برخی معتقدند هرگاه    دهکرتعریف  )57، ص6ج، 1371 ،امامی(
 ،وزیـان کات( یـم ا با اقرار ساده مواجـه  ،پذیر دعواي طرف مقابل را قبول کند بخش تجزیه

که مقید است کننده به امري اقرار کرده اقرار ،در اقرار مقید و موصوف. )247ص ،1380
 مـثلاً  ؛دهـد  مجموع آن ترکیـب واحـدي را تشـکیل مـی     وباشد  میبه وصف یا شرطی 

را مطالبه  خواهان مدعی است پولی به عنوان قرض به خوانده پرداخته است و اکنون آن
داند که از خواهان  ولی آن را بابت طلبی می ؛کند پول اقرار میخوانده به گرفتن  .کند می

اقرار بـه  ، اقرار مرکب ؛ ولیداند یا آن را به عنوان هبه از جانب خواهان میاست داشته 
  .).م.ق1283(ماده  دارندارتباط تامی که با یکدیگر  باشد میالاثر  مختلف جزء دو

قابـل  غیر ،در امور مدنی ثار اقرار مقیدیکی از احکام و آ ،حقوقیهاي  در برخی نظام
  :دارد می رق.م. مقر1282ماده  بارهدر این  .آن استبودن  تجزیه

ه یرا تجز تواند آن ینم مقرّ له ،باشد یا وصفید ید به قیقم ،مهکاگر موضوع اقرار در مح
آن گـر  ید و از جزء دیاستفاده نما مقرّ بر ضرر ،ستنفع اوه ه بکاز آن  یاز قسمت ،ردهک

  .ندکنظر  صرف
خوانده بـه گـرفتن    تواند به استناد اینکه نمی خواهان ،گفته پیشدر نتیجه در دو مثال 

یا بـه عنـوان   است و آن را بابت طلبی که از خواهان داشته هرچند پول معترف است ـ  
در حالی که اقـرار مرکـب   مجبور نماید، به پرداخت مبلغ مورد نظر  او را داند  ـ  هبه می

                                                   
براي اقرار مرکب و مقید استفاده شده است (براي نمونه، » اقرار غیرمجرد«ها از واژه  در برخی نوشته *

 ).40، ص1370ر.ك: شهیدي، 
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ه ک ـالاثر باشد  دو جزء مختلف ياگر اقرار دارا«: ق.م.1283ه مادقابل تجزیه است. طبق 
 یه اقرار به اخذ وجـه از مـدع  یعل یه مدعکنیمثل ا( گر داشته باشندیدیکبا  یارتباط تام

 :.ق.م1334مـاده   و مطابق» اقدام خواهد شد 1334ماده  مطابق ،)رد شود ینموده و مدع
 يتواند نسبت بـه آنچـه مـورد ادعـا     یم ،است ردهکه اقرار ک یسک 1283ماده  در مورد«

ا ی یسند رسم ،یمدع يدعو كه مدرکنیمگر ا ،از طرف مقابل تقاضاي قسم کند ،ستاو
  .»مه محرز شده استکه اعتبار آن در محکباشد  يسند

؛ قابل تجزیه نیسـت  در امور مدنی اقرار مقید، است که چنین گفته شده ،به هر حال
  اند: نوشته ،ناظر بر حقوق ایران است امور کیفري برخی در کلامی که ظاهراً در ولی

را تجزیـه نمایـد و    تواند مفـاد آن   قاضی می، برداري از اقرار به عنوان یک دلیل در بهره
ــر ــه در آن  ب ــدنی ک ــور م ــلاف ام ــرار غیر خ ــت  اق ــده اس ــناخته ش ــک ش ــل تفکی قاب

 اقـرار اسـت (خـالقی،   بـودن   قابـل تفکیـک   در امور کیفري اصل بر)، ق.م.1282 (ماده
  .)413ص ،1388

مفهـوم   نخسـت منظـور   بدین ؛پردازد میگفته  تفصیل به مطالب پیشاین مقاله به 
 .نـیم ک را بررسـی مـی   ینکه عدم تجزیه مطلق است یا نسبیو پس از آن ا اقرار مقید

بـه   یم.پرداز می سپس به بررسی فقهی آن پرداخته، آنگاه به بررسی حقوقی موضوع
 پایـان در  و خواهد شـد علت اهمیت اقرار مقید در قتل به طور خاص از آن بحث 

  .گردد ارائه می نتیجه مباحث

  مفهوم اقرار مقید .1
در برخـی   نیـز مقید و موصـوف تفـاوت اسـت و    همچنین، قید و وصف و  میانگرچه 
، 1371 و هـم اقـرار موصـوف (امـامی،     اسـت  هم واژه اقرار مقید به کار رفته ها، نوشته

صوف و حتی فراتـر از  مقصود مفهوم عامی است که شامل مقید و مو ؛ ولی)59ـ58ص
 ،اقراري است که مورد اخبار همراه با قیدي باشـد  ،منظور از اقرار مقید« :شود می آن نیز

 ي،(شـهید  »خواه این قید از نظر ادبی وصف باشد یا ظرف زمان یا مکان یا قیـد دیگـر  
  .)42، ص1370

قانونگذار ایرانی با اقتباس از حقـوق  است: در تبارشناسی واژه اقرار مقید گفته شده 
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به کار بـرده اسـت و   ق.م. 1283و  1282واژگان اقرار مقید و مرکب را در مواد  فرانسه،
» منافیات اقـرار «شود و به جاي آن بحث  بندي دیده نمی هاي فقهی این تقسیم در نوشته

اقراري «در تعریف اقرار مقید گفته شده است: . )17ص ،1379 (صفار، *باشد یممطرح 
خواه این قید از نظر ادبی وصـف باشـد یـا ظـرف      ،که مورد اخبار همراه با قیدي باشد

  .)42ص ،1370 (شهیدي، »زمان یا مکان یا قید دیگر
اقـرار   ست که در تعریـف ا گونه که در ادامه روشن خواهد شد ـ آن  آن اما صحیح ـ  

  مقید چنین بگوییم:
ولی قید یا وصفی به آن  ؛وسیله مقرّ تصدیق شودبه اقراري که موضوع ادعاي خواهان 

آثـار حقـوقی آن را تغییـر دهـد     داده شود که ماهیت حقـوقی ادعـا را عـوض کنـد و     
  .)130، ص1370 زاده افشار،(صدر

بایـد   وجـود دارد، مذکور در توضیح شرط تغییر ماهیت حقوقی ادعا که در تعریف 
اگر خواهان ادعا  ؛ مثلاًشود اقرار نمیشدن  هر قید و وصفی باعث مقیدکردن  گفت همراه

ن برنج از خوانده خریده است که باید تحویل دهـد و خوانـده در مقابـل    کند که یک تُ
اقرار مقید به  چنین اقراري ن برنج اعلاي ایرانی به او فروخته است،اقرار کند که یک تُ

  :اما؛ شود تغییري ایجاد نمی ازیرا در ماهیت دعو رود؛ ر نمیشما
مـال   :دارد اظهار می ،وقتی خوانده در مقابل این ادعا که مالی به امانت به او سپرده شده

در واقـع   ،دهـد  یعنی وصف تملیک ناشی از هبه را به تصرف خود می ؛هبه شده است
این گفته طبیعت اقرار تغییر یافته و پس با  ؛وجود امانت را در نزد خود منکر شده است
  .)18ص ،1379 ،صفار( جمله مزبور حکم انکار امانت را یافته است

زیـرا کـلام از مجمـوع     ؛رود اقرار مقیـد بـه شـمار نمـی     آوردن استثنا ،بر این اساس
 ـ  و جملـه پـس از آوردن ایـن دو،    باشد میمنه و مستثنی متشکل  مستثنی ا ظهـور در معن

همـه  « در نتیجه اگر بگوید: استعمال کاربرد دارد. گونه رات عرفی اینو در محاو یابد می
را بـه تحویـل    تواند الـزام مقـرّ   مقرّ له می ،»به استثناي یخچال ،وسایل منزلم را فروختم

                                                   
ن نادرست است؛ زیرا فقها برخی مباحث اقرار مقید را در منافیات اقرار مطرح اطلاق این سخ *

الاقرار بما ینافیه آورده اسـت   اقرار به دین مؤجل را جداي از تعقیب محقق حلّیاند؛ مثلاً  نکرده
 ).234، ص1410(حلّی، 
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  *.همه وسایل به استثناي یخچال مطالبه کند
و  قیـد  میـان که مواردي است ، مقصود از اقرار مقید در این نوشتارشایان ذکر است 

عرفـاً   کم است که اي اندازهبه  انی نباشد یا اگر فاصله زمانی وجود دارد،مقید فاصله زم
چنـین   باشـد، مـاده   ایـن دو  میـان در نتیجه اگر فاصله طولانی  رود. فاصله به شمار نمی

شـامل ایـن مـورد نیـز      1282مـاده   گرچـه اطـلاق   توان تجزیه کـرد،  اري را یقیناً میاقر
شـده محسـوب    تمـام  مقـرّ، شدن  که جمله اول با ساکتآن است  علت تجزیه د.باش می
شـود و در حکـم    متضاد با جمله اصلی تلقی مـی  شود و ذکر قید پس از یک فاصله، می

  .)52، ص1370 باشد (شهیدي، انکار پس از اقرار می
در  ؛ ولـی اشـکال دارنـد  ... یـن مؤجـل و  برخی فقها نیز در تجزیه اقرار بـه د گرچه 

 ،1419 دانند (طباطبـایی،  ین را حال میو د پذیرند میتجزیه را  صورتی که فاصله باشد،
  .)42ـ41، ص5، ج1405 خوانساري، / 419، ص11ج

  مطلق یا نسبی؟ عدم تجزیه؛ .2
 ـ واردي و بـا شـرایطی قابـل    آیا اقرار مقید به هیچ وجه قابل تجزیه نیست یا اینکه در م

که عدم تجزیه مطلـق  ، آناحتمال اول و احتمال متصور است:در اینجا د ؟باشد تجزیه می
بلکه باید یا مجمـوع   ،را تجزیه کند تواند آن که مقرّ له به هیچ وجه نمی معنا بدین ؛است

کند، حتی اصل مقید هم ثابت استفاده ن ا قبول کند و یا از آن به هیچ عنوانمقید و قید ر
، پـذیر نیسـت   امکـان  بدون دلیل اقرار مقیـد،  که بگوییم تجزیه، آناحتمال دوم شود؛ نمی

 در نتیجـه  .قیـد را اثبـات نمـود   نبودن  توان آن را تجزیه کرد و صحیح با دلیل می وگرنه
بایـد دربـاره    ثابت شده است و در مورد قیـد  توان گفت با چنین اقراري اصل مقید، می

  .کرداثبات آن بحث 

                                                   
» سـتّهلزمه أربعـۀ   لو قال: له عشرة الا: «حلـّی ذیل این جمله از محقق  خوانسارياالله  مرحوم آیت *

الأقاریر و  الإستثناء فی الإقرار بمعنی انّه یصح الإستثناء فی الخلاف فی جریان الظاهر عدم«نویسد:  می
الإستثناء  الإقرار إنکاراً بحیث یؤخذالمقر و یلزم بما قال أولا من دون توجه إلی لایعد الإستثناء عقیب

» الإسـتعمال عـادة   الإتصال العادي الذي یصـح فـی   المستثنی لکن بشرط بل یلزم بما بقی بعد خروج
 ).42، ص5، ج1405(خوانساري، 
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 مصـادیق)  برخـی (البتـه در   هدر حقـوق و فق ـ  گفتـه،  پـیش هر دو احتمـال   در واقع
  دارد.طرفدارانی 

  عدم تجزیه مطلق .2ـ1
که اقرار مقید به هیچ وجـه  آن است  ها یا نتیجه برخی مطالب و ادله ظاهر برخی نوشته
 ذیـل بـه مـوارد    .کـرد بر آن اقامـه   نیزاي را  توان ادله ضمن اینکه می قابل تجزیه نیست.

  :فرماییدتوجه 
که اقرار مقید به هیچ وجه قابل استفاده نیسـت  ید آ می ن برچنیها  از برخی عبارت .1

  :و در واقع اقرار نیست
اخبار او یک اقـرار   به زیان خود نکرده است. اقراري، در واقع اخبارکننده در اقرار مقید

علت عـدم امکـان    اند. نام آن را اقرار نهاده از روي مسامحه و ظاهر کار، ؛واقعی نیست
، 1381 همین است که این واقعاً یک اقرار نیست (جعفري لنگرودي،تجزیه اقرار مقید 

  .)249ص ،1ج
مدعی دادن مبلغی بـه   ،که اگر خواهانمذکور این است توان گفت ظاهر عبارت  می

اصـل دادن   آن را بابت طلب خویش بدانـد،  ولی خوانده شود و خوانده بدان اقرار کند
ن اقرار را از عـداد ادلـه خـارج کـرد و از     مبلغ به خوانده ثابت نیست و خلاصه باید ای

  خواهان خواست دلیل دیگري بر ادعاي خویش بیاورد.
  :است گفته شده ،چنینهم

اگر خواهان ادعا دارد که مالی به امانت نزد خوانده سپرده یا مبلغی را به قرض داده که 
تصـرفم  مال موضوع دعوا کـه در   موعد پرداخت آن رسیده و خوانده در پاسخ بگوید:

 اما موعد پرداخت آن نرسیده است، ؛بخشش بوده یا مبلغ قرض را قبول دارم ،باشد می
بـه اخـذ مـال و     تواند قسمت اول کلام خوانده را که اقرار در این صورت خواهان نمی

بلکـه   ،به نفع خود بپذیرد و براي قسمت دوم از خوانده دلیل بخواهـد  ،باشد قرض می
تمامه بپذیرد و یا با دلیل دیگـري ادعـاي خـود را اثبـات نمایـد      ه را ب باید یا گفته مقرّ

  .)11ـ10، ص1379 (صفار،
همـین معنـا را    شـود،  که براي عدم تجزیه اقرار مقید ارائـه مـی  ها  برخی استدلال .2

  د:کن تداعی می
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اي اسـت کـه     جمله اخباري خوانده بـه گونـه   ياتصال و پیوند بین اجزا در اقرار مقید،
بلکه وحدت حاکم بر اجزا موجب شده تـا   ،آن عقلاً و منطقاً وجود ندارد امکان تجزیه

  .)22ص جمله اخباري هویت واحدي را پیدا کند (همان،
 باشد، میامري تکوینی  که عدم امکان تجزیه اقرار مقید،معناست  بدینمذکور سخن 

  پذیرفته است.خود تجزیه اقرار را با دلیل  حقوقدان،این گرچه  ؛نه تشریعی و تقنینی

  عدم تجزیه نسبی .2ـ2
بلکـه اصـل اقـرار     ،امري مطلـق نیسـت   ناپذیري اقرار مقید، که تجزیهآن است  نظر دوم

آن را  تـوان  مـی  ،در صورتی که دلیلی باشد نسبت به مقید پذیرفته است و در مورد قید،
  توجه نمایید: ذیلبه عبارت  ،براي نمونهکرد؛ نفی 

مقیـد بـه قیـد یـا      اقرار، تواند بدون دلیل نمی مقرّ لهست که ا آنق.م. 1282ماده  منظور
از قسـمت   ،استفاده نمـوده  مقرّبر زیان  ،وصف را تجزیه و از قسمتی که به نفع اوست

به وسیله دلیلی عدم صحت قسمت دیگـري   مقرّ لههرگاه  والاّ ،دیگر صرف نظر نماید
 که هرگاه بر دادرس با ؛ همچنانیشود اقرار تجزیه می ،را که بر زیان اوست اثبات نماید

عدم صحت قسمتی از اقرار مقید  ،احوال قضیه یا اوضاع و و ادله ومقرّ توجه به گفتار 
تواند  نیز می مقرّ ،تواند اقرار را تجزیه کند می ،محرز گردیده ،است مقرّ لهرا که بر زیان 

تکـذیب نمایـد و اقـرار خـود را      ،اسـت  له مقرّآن قسمت از اقرار مقید را که بر زیان 
 / 60ص ،1371 شـود (امـامی،   تجزیه کند و این امر انکار بعد از اقرار محسـوب نمـی  

  .)248ص ،1380 کاتوزیان،
  نویسد: می خلافدر  طوسیشیخ 

ولـی   ؛اقرارش پذیرفتـه اسـت   اگر به کفالت یا ضمانت همراه با شرط خیار اقرار کند،
ست که به کفالت ا دلیل ما آن نه دارد.ادعایش در شرط خیار پذیرفته نیست و نیاز به بی
مگر اینکه بینـه   ،شود پس پذیرفته نمی ؛و ضمانت اقرار کرده و مدعی شرط خیار است

  .)388ـ377، ص3ج ،1417 باشد (طوسی،
ته است و تأجیل اصل اقرار پذیرف کند،اقرار ین مؤجل به داگر کسی  ندایشان معتقد

حلّـی  محقـق  این عقیده مورد قبول برخی فقها از جملـه . نه ثابت شود (همان)باید با بی 
  .)234، ص1410(حلّی،  قرار گرفته است
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  نظر برگزیده .2ـ3
 ؛ ولـی این بحث خواهد شد اي به گرچه در ادامه و در ذیل بحث فقهی و حقوقی اشاره

بـر ایـن اسـاس، مطالـب ذیـل       گیرد. صورت میداوري  گفته پیشمیان دو نظر  اینجادر 
به فرض کـه  و  ممکن است یا خیر؟ تجزیه اقرار مقید، نخست آنکه بررسی خواهد شد؛

چـه   در مـورد قیـد   ثابت باشـد،  پذیر باشد و اصل مقید، کانتجزیه اقرار مقید با دلیل ام
مقرّ بایـد بـر   له باید عدم صحت آن را اثبات نماید یا اینکه  آیا مقرّ کسی مسئول است؟

کـه   اتیبا توضیحرسد نظر دوم  ، به نظر میبه هر حال.  ...و وجود آن اقامه دلیل نماید؟
  شود، صحیح باشد: آورده می در ذیل
مقصـود از عـدم   ممکـن اسـت کسـی بگویـد      :امکان تشریعی تجزیه اقرار مقید ،اول

گرچه در عالم اعتبار قید و مقید زیرا  ؛عدم تکوینی تجزیه اقرار مقید است تجزیه اقرار،
وام  ،خانـه زیبـا   ، که ماشین خـوب  چنان ؛یک چیزند ،در عالم خارج ؛ ولیباشند دوتا می
همـین   یسـتند. نو قابـل تجزیـه    اند در عالم خارج از ذهن امر واحد و بسیط... و ازدواج

پس به لحاظ عالم واقع بـوده کـه قانونگـذار بـه      وجود دارد؛اقرار مقید  وضعیت درباره
نظر داده است و در نتیجه معنـاي دومـی کـه بـراي عـدم تجزیـه اقـرار         تجزیه آن  عدم

  .یستن صحیح ،موصوف بیان شد
  :در پاسخ باید گفت

بحث در دانش حقـوق از   .است م اعتباریات به عالم تکوین نادرستقیاس عال اولاً،
 ،عقـود  ،اهلیـت  ،مالکیـت  ؛ بنـابراین زاع خارجی دارنـد تنا شأگرچه من ،اعتباریات است

که اقرار مقید در عالم اعتبار قابل  همین ،بر این اساساند.  همه از این مقوله... ایقاعات و
عـدم  ، کند که بگوییم مقصود قانونگذار از عدم تجزیه کفایت می ،استتفکیک و تجزیه 

مربوط در قانون که به امور اعتباري قانونگذار معنا ندارد  تجزیه نیست و اصولاً یتکوین
ضمن آنکه در عالم حقوق موارد زیادي داریـم   .آورداز تکوینیات سخن به میان  ،است

روند  یا چند امر به شمار می دو ،عالم اعتبار پایه بر ؛ ولیکه گرچه در عالم واقع واحدند
  .گیرد صورت می اي جداگانهگیري  تصمیم، و براساس هریک از اجزا آن
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عـدم امکـان    ،ته است که مقصود قانونگـذار مؤید این نک 1282ماده  مروري بر ،ثانیاً
  :باشد ، بلکه مقصود همان معناي دوم میتکوینی تجزیه اقرار نیست

ـد ی ـد به قیقمه مکاگر موضوع اقرار در مح .م.ق1282ه ماد   مقـرّ لـه   ،باشـد  یا وصـف ی
اسـتفاده   مقـرّ  بـر ضـرر   ،نفع اوسته ه بکاز آن  یاز قسمت ردهکه یرا تجز تواند آن ینم

  .نمایدنظر  گر آن صرفیاز جزء د د وینما
بلکه قانون اجازه تجزیـه   ،صحبت از تکوین نیست ،ماده در این بر مدعا اینکه شاهد
  دهد. له نمی را به مقرّ
 شـده  تأکیـد در معناي دوم بر این نکتـه  : پذیرش اصل اقرار نسبت به خود مقید ،دوم

ولی تجزیه بدون دلیل چنـین اقـراري امکـان     باشد؛ میقابل تجزیه  ،که اقرار مقید است
را به اصـل اقـرارش    مقرّتوان بدون دلیل چنین اقراري را تجزیه کرد و  یعنی نمی ؛ندارد

 و نظر کـرد اظهار یا اثباتاً نفیاً، است قیدي که ادعا کرده آنکه در مورد یملتزم دانست و ب
الی بـه  ادعـاي دادن م ـ  چه اشـکالی دارد وقتـی خواهـان    ،به هر حال .حکم صادر نمود

را اصـل دادن مـال    ،دانـد  ولی بابت طلب مـی  ؛پذیرد می ن راکند و خوانده آ خوانده می
  نباشد.دیگر نیازي به دلیل  نشده دانست و براي اثبات آ ثابت

توان اقرار مقید را بـا دلیـل تجزیـه     می حال که: مسئول اثبات وجود یا عدم قید ،سوم
 مقرّ لهکند یا  باید وجود آن را اثبات مقرّآیا  ؟مسئولیت داردچه کسی در مورد قید  ،کرد

به اثبات عـدم  ملزم همیشه  مقرّ لهبراساس عبارات پیشین، ؟  باید عدم آن را اثبات نماید
 کـه او همیشـه چنـین   این رسد می آنچه صحیح به نظردر حالی که  باشد، میصحت قید 
در  .خلاف اصل که قید طبق اصل است یا مسئله بستگی داردبه این بلکه  ،الزامی ندارد
اثبات اصل آن  ،و در صورت دوم باشد می مقرّ لهاثبات خلاف آن بر عهده  ،صورت اول

که خلاف آن را ادعـا   مقرّ له ،اگر قید طبق اصل باشد ،به تعبیر دیگر .است مقرّده هبر ع
اگـر قیـد    ولـی  ؛شود و باید عدم صـحت آن را اثبـات کنـد    عی محسوب میمد ،کند می

در ایـن قسـمت مـدعی محسـوب      ،که آن را ادعـا کـرده اسـت    مقرّ ،خلاف اصل باشد
تقاضاي ، تواند با استناد به اصل اقرار و منکر می *شود و باید وجود آن را اثبات کند می

                                                   
مگر اینکه ادعا گرچه خلاف اصل است؛ ولی با ظاهر حال مطابق باشد که در این صورت، مقـرّ لـه    *

 باید خلاف آن را اثبات نماید.
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  :اند نوشته بارهبرخی فقهاي معاصر در این  .صدور حکم به نفع خویش را داشته باشد
نهایتاً وصف یا  ،کند ی از آن اقرار میئگوید یا به جز طرف مقابل میبه آنچه  مقرّ...  اگر

اقـرار او بـه    ،کند ادعا می، دیگري را که طرف مقابل بدان اعتراف نکرده  شرط یا حادثه
خـود   ،لامحاله نافذ است و وصف یا شرط اضافی یـا حادثـه جدیـد    ،آنچه گفته است

ی که در این نزاع جدید مطابق رکسهموضوع نزاع جدیدي است که اثبات آن بر عهده 
 .شـود  مدعی محسوب می ،ا قطع نظر از نزاع اولب معیارهاي تشخیص مدعی و منکر و

  .)746ـ745ص ،1415 ،حسینی حائري( این نظر با اعتبار عقلایی نیز مناسب است
و  استوام  ،اگر خواهان مدعی است که مبلغی که به خوانده داده بر این اساس،

ولـی آن را بابـت    ؛کند کند و خوانده به گرفتن پول اقرار می می مطالبهآن را  اکنون
چـون   ؛سخن خواهان طبـق اصـل اسـت    داند، میاست،  داشته طلبی که از خواهان

بایـد   ظهور در عدم تبـرّع دارد؛ در نتیجـه مقـرّ    هرگاه کسی مبلغی به دیگري دهد،
ماده  از اماره موجود در د]توان خواهان [می«به تعبیر دیگر  طلب خود را اثبات کند.

 (کاتوزیـان،  »اسـتفاده کنـد   ین)ع و پرداخت دلیل وجود د(ظهور در عدم تبرّ *265
 ؛اگر خوانده اقرار کند که از خواهـان وام گرفتـه اسـت    ،همچنین. )248، ص1380

از  یا بعداً پیشاو را ابراء کرده است یا به علت طلبی که از  هولی بگوید خواهان ذم
 **،داشته و به علت عدم پرداخت آن طلب از سوي وي تقاص کرده استخواهان 

عدم ابـراء یـا    يزیرا اصل اقتضا ؛باشد می (خوانده) اثبات چنین امري بر عهده مقرّ
  .)746، ص1415 عدم مقاصه است (حسینی حائري،

 ،هبه بدانـد  و بدان اقرار دارد، است اما اگر خوانده مالی را که از خواهان گرفته
صـورت گرچـه برخـی     در ایـن  داند، را قرض یا امانت می در حالی که خواهان آن
 را بر عهـده مقـرّ  بودن  یعنی اثبات هبه ؛دانند هاي پیشین می این فرض را مانند مثال

 اسـتناد جویـد و از مقـرّ    265مـاده   توانـد بـه   خواهان می« :زیرا ؛دانند [خوانده] می

                                                   
ه راین اگر کسی چیزي ببناب ؛ظاهر در عدم تبرع است ،دیگري بدهده هرکس مالی ب«مطابق این ماده  *

 .»تواند استرداد کند می ،بدون اینکه مقروض آن چیز باشد ،دیگري بدهد
انـد؛ زیـرا بـه دو جـزء      توان گفت دو مثال (ادعاي ابـراء و مقاصـه)، مـوارد اقـرار مرکـب      البته می **

کرده اسـت و در   ...) اقرار الاثر که ارتباط تامی با یکدیگر دارند (گرفتم ولی بعد او ابراء کرد مختلف
 تجزیه اقرار مرکب، اختلاف نظري نیست.



 

ی / 
لام

 اس
وق

حق
جز

ت
 يریپذ هی

 مق
رار

اق
 دی

ر ک
امو

در 
 يفری

مدن
و 

  ی
  

17  

چنانچـه خوانـده    ،صـورت  در ایـن .. . ثابت کند مورد اقرار رابودن  بخواهد که هبه
 »نمایـد  دادگـاه خوانـده را محکـوم بـه رد آن مـی      ،را ثابـت نمایـد  بودن  نتواند هبه

بـر  بـودن   رسد بار اثبات امانت یا قرض به نظر می ؛ ولی)60ـ59، ص1371 (امامی،
کند کـه مـالی کـه در دسـت خوانـده       می زیرا قاعده ید اقتضا ؛عهده خواهان است

در نتیجه چون سخن خواهان کـه ادعـاي امانـت یـا قـرض       ،ملک اوست باشد، می
حسـینی  : ك.(ر شـود  او مـدعی محسـوب مـی    اسـت، مـذکور  خلاف قاعـده   دارد،

  .)747ص ،1415 حائري،
توان گفت همیشه اثبات صحت شرط یـا قیـد    به عنوان قاعده کلی نمی ،به هر حال

  .ندارد این بارهاي در  گونه وظیفه هیچ مقرّ لهو  باشد می مقرّاضافی بر عهده 
دلیل را  دانند؛ ولی لیل اقرار مقید را روا میتجزیه با د ،برخی حقوقدانان گفتنی است

تجزیـه بـه وسـیله اصـل و امـاره را       ،دانند و بـه تعبیـر دیگـر    فراتر از اصل و اماره نمی
بـا امـاره قـانونی     اگر قید اقـرار مقیـد،  «که  پرسشبا طرح این  شهیديدکتر  پذیرند. نمی

آیا تجزیه جمله مقید از قید و استناد به جمله بدون قیـد بـراي خواهـان     ،مخالف باشد
 (مـدعی وام)  و با طرح این مثال که خوانده به دریافت مبلغی از خواهان» ممکن است؟

ایشان با رد اسـتناد بـه امـاره     دهد. پاسخ منفی می ولی آن را بابت هبه بداند، ؛اقرار کند
ظـاهر در عـدم تبـرع     ،مالی به دیگـري بدهـد   هرکس« :م.ق.265ماده  ونی مستفاد ازقان

  نویسد: براي تجزیه اقرار می ،»است
پـس از   در جمله اصـلی اخبـار   توان از یک طرف مبناي توجیهی اعتبار اقرار را نمی.. .

ست که جمله بدون قیـد مـورد   ا چه اینکه فرض این ؛جو کردو تجزیه قید از آن جست
تا بتوان با این توجیه که چون شخص رشید بر خـلاف   بار خوانده قرار نگرفته استاخ

 با واقعیت منطبـق اسـت،   پس مفاد جمله اصلی اخبار کند، واقع به ضرر خود اقرار نمی
 باشـد،  با ملاحظه موقعیت اقرار که یک دلیل می ،از طرف دیگر اعتبار آن را احراز کرد.

دلالت بر صحت  اماره بتوان اخبار خوانده را که همراه با قید،پذیرد که با یک  ذهن نمی
یـک دلیـل بـراي خواهـان      قید از آن،کردن  تجزیه کرده و با جدا ادعاي خواهان ندارد،

  .)56، ص1370 فراهم ساخت (شهیدي،
است و ممکن است کسی در مقابل بگوید ذهن تجزیه دلیل دوم ایشان که عین مدع

که برخی از فقها و حقوقدانان تجزیه اقرار با توجه به اماره قانونی  چنان ؛پذیرد آن را می
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 ـ 378، ص3ج ،1417 طوسـی،  :ك(ر.انـد    دلیـل ندانسـته  دون تجزیه ب را ، 1410 ی،/ حلّ
  .)248ص ،1380 / کاتوزیان، 60ص ،6ج ،1371 / امامی، 234ص

در حـالی   ،خواهد شد شامل اقرار مرکب نیز صحیح باشد،اگر اشکال دوم ایشان  اما
مانع اعتبار اقـرار   ،علاوه بر اینکه این اشکال ،که ایشان تجزیه اقرار مرکب را قبول دارد

این اشکال در اقرار مقیدي که دلیل بر نفی قیـد موجـود    همچنین،ضمنی خواهد شد و 
(در حالی که ایشان تجزیه را با دلیل  شود می جاري خواهد بود و مانع تجزیه آن است،

مبنـاي تـوجیهی اعتبـار اقـرار را     « :تـوان گفـت   زیرا در همه این موارد مـی  ؛قبول دارد)
  .»...یافت توان در جمله اصلی اخبار پس از تجزیه قید از آن  نمی

و چنـین   باشـد  مـی امکان تجزیه اقرار با امارات قـانونی نیـز ممکـن     بر این اساس،
  رود. تجزیه با دلیل به شمار می، اي تجزیه

توان اقرار مقید را با دلیل تجزیه کـرد   حال که می :لزوم قسملزوم و عدم  چهارم،
در مواردي که با دلیل قطعی اقـرار   ،اصل باشد اماره یا دلیل قطعی، تواند و دلیل می

که در اقرار مرکب نیز در صـورتی   چنان ؛نیاز به قسم منکر نیست تجزیه شده است،
که اعتبـار آن در محکمـه   سند رسمی یا سندي باشد  )که مدرك دعوي مدعی (مقرّ

در  )؛ ولـی .ق.م1334مـاده   نیاز به قسم طرف مقابل نیست (ذیـل  محرز شده است،
بلکه بدان جهت که سخن یک طـرف طبـق    ،دلیل قطعی در میان نباشد هصورتی ک

بـه تعبیـر    آیا به قسم طرف مقابل نیـاز هسـت؟   ،باشداقرار تجزیه شده  اصل است،
قید اضافی (کـه حسـب مـورد     وجود یا عدمبه  نسبتمدعی در صورتی که  ،دیگر

 نتوانست ادعاي خود را با ادله معتبر ثابت نمایـد،  یا مقرّ له باشد) ممکن است مقرّ
قسم یـاد   یا مقرّ له باشد) که باز حسب مورد ممکن است مقرّ(آیا نیاز هست منکر 

مقرّ له  آیا لازم است گفته، پیشهاي  در مثال مثلاً ؟کند تا حکم به نفع او صادر شود
بـر عهـده او    و نداشتن طلبی از سوي مقرّاست داده  مالی که به مقرّبودن  به قرض

اسـت،  گرفته  مالی که از مقرّنبودن  یا قرضنبودن  به امانی مقرّ قسم یاد کند یا اینکه
 ـ ،»انکر الیمین علی منالمدعی و علی البینۀ«توجه به قاعده  با قسم یاد کند؟ ت پاسخ مثب
وجود یا عـدم شـرط و قیـد     هگونه که قسمت اول این قاعده نسبت ب است و همان
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اسـت   به همین دلیل نیز حاکم است. مذکورقسمت دوم قاعده  ،اضافی حاکم است
  دارد: اشعار می 309ماده  در 1392که قانون مجازات اسلامی 

د در دادگاه ثابـت  یبا ،ه استیعل یمجن ياز اجداد پدر یکیا یپدر  ،بکه مرتکادعا   نیا
 ـ   حسـب مـورد   ،حـق قصـاص   ،شود و در صورت عدم اثبـات   ـدم  یبـا سـوگند ول ا ی

  .شود یاو ثابت م یا ولیه یعل یمجن
قاتـل را  دم تقاضـاي قصـاص    ولـی در مواردي این است که  مذکورماده  مقصود از

ممکن است  .کند پدر مقتول است و در نتیجه نباید قصاص شود می قاتل ادعاولی  ؛دارد
این شرط را بایـد ثابـت نمایـد و در     قاتل ،به هر حال .این قتل با اقرار ثابت شده باشد

کند و در نتیجه حکـم   بر عدم ابوت وي سوگند یاد می ولی دم ،صورتی که ثابت ننماید
  .شود قصاص صادر می

روشـن   م.ق.1334مـاده   نقـد  ،گفته با توجه به مطالب پیش :م.ق. 1334ماده  نقدي بر
 1334ماده  مطابق اقرار مرکب، درباره م.ق.1283ماده  تر گذشت که مطابق پیش شود. می

سـند   براي ادعـاي خـود،   به جز در مواردي که مقرّماده  اقدام خواهد شد و مطابق این
تواند از طرف مقابـل   می رسمی یا سندي دارد که اعتبار آن در محکمه ثابت شده است،

همیشـه سـخن    که در اقرار مرکـب، آن است  ماده ظاهر این واقع در تقاضاي قسم کند.
و در نتیجـه او بایـد قسـم    باشـد   مـی طبق اصل است و سخن طرف مقابل خلاف اصل 

  در حالی که این کلّیت صحیح نیست. ،بخورد

  بررسی حقوقی .3
 ـ ،توانـد آورده شـود   گرچه بسیاري از مطالبی که در این قسمت می لاي مباحـث   هدر لاب

  .شود اي می به برخی از آنها اشاره ؛ ولیقبلی گذشت

  پذیري اقرار مقید در امور مدنی تجزیه .3ـ1
  کنیم. دنبال می »قانون«و  »دکترین«بحث را در دو قسمت 

حـاکی از عـدم    بـاره در این ها  برخی عبارت ؟):نسبی یامطلق  ،عدم تجزیه( دکترین
تـر   پـیش  که توان اقرار مقید را تجزیه کرد نمی جزیه مطلق است و اینکه به هیچ عنوانت
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  :است گفته شده ،همچنین مواردي ذکر شد.
چه اگر بستانکار به طلـب   ،اي موجه و عادلانه است [عدم تجزیه اقرار مقید] نظریه این

خود برسد و دوباره آن را ادعا کند و بدهکار دلیلی بر پرداخت نداشته باشد و به بدهی 
 بنـابراین  ؛طبق نظریه اول باید بار دیگر همان بدهی را بپردازد ر کند،و پرداخت آن اقرا

باید دروغ بگوید و اصل د منتفـی   ،یـن ین را انکار کند تا دعوي به لحاظ عدم اثبـات د
شـود و   تشـجیع دروغگویـان مـی    بـودن اقـرار مایـه    پذیر تجزیهدر حقیقت نظریه  شود.

  .)301ـ300 ،1358 انی،دهد (محمص راستگویان را تحت تعقیب قرار می
قائـل  که بـه عـدم تجزیـه مطلـق      کردنویسنده به حقوقدانی برخورد ناین، وجود با 
  تجزیه بدون دلیل است. بسا مقصود ایشان، زیرا چه ؛باشد

 ملاحظه شد کـه داند و  می اقرار مقید را غیرقابل تجزیه ق.م.1282ماده دیدیم قانون: 
 ،ثانیـاً  ؛بلکه عدم تشریعی اسـت  ،عدم تکوینی تجزیه نیست ،اولاً مقصود از عدم تجزیه

  مقصود عدم تجزیه بدون دلیل است.
 گرچـه  زیرا ؛ارزیابی کرد این بارهدر توان  میرا نیز  ق.م.1289ماده ذکر است  شایان

 ؛ ولـی »ین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبـی اسـت  قید د«: دارد مقرر می ق.م.1281ماده 
  دارد: همین قانون اشعار می 1298ماده 

ن و امـارات  ین اسـت جـزء قـرا   کفقط مم ،ت نداردیتاجر سندریدفتر تاجر در مقابل غ
ه کرده آنچه را ک کیکتواند تف ینم ،ردکبه دفتر تاجر استناد  یسکن اگر یکل ؛قبول شود
آنچـه را   ياعتبـار  یه بکمگر آن ،ندکرد  ،سته بر ضرر اوکقبول و آنچه  ،ستبر نفع او

  .ندکثابت  ،ه بر ضرر اوستک
» اقـرار در محکمـه  «صـحبت از   ق.م.1282مـاده   گرچـه در گفتنی اسـت   ،همچنین

اقرار خارج از محکمه نیـز جـاري    و درباره حکم اختصاصی به آن ندارد ؛ ولیباشد می
  .)130ـ129، ص1370 است (صدرزاده افشار،

  پذیري اقرار مقید در امور کیفري تجزیه .3ـ2
  .قانون و دکترین کنیم؛ دنبال میین قسمت در دو مقام بحث را در ا

بار است که در قوانین جزایی شاهد بخـش ادلـه    نخستینگرچه براي  :بررسی قانونی
در فصـل دوم ایـن    ؛ ولی)1392ا. ق.م.213الی  160(مواد  اثبات در امور کیفري هستیم



 

ی / 
لام

 اس
وق

حق
جز

ت
 يریپذ هی

 مق
رار

اق
 دی

ر ک
امو

در 
 يفری

مدن
و 

  ی
  

21  

ناپـذیري   پذیري یا تجزیه تجزیهاي به  هیچ اشاره بخش که به اقرار اختصاص یافته است،
بهـره   بـاره توان از مواد قانون مدنی در ایـن   حال باید دید آیا می اقرار مقید نشده است.

منصـرف از اقـرار کیفـري     .م.ق1282مـاده   رسـد  به نظر میزیرا  ؛پاسخ منفی است برد.
 .دباش ـ مـی دعـاوي مـدنی مـرتبط     مقرّ له بهکرده است و  مقرّ لهچون صحبت از  ؛است

اخبار به نفع غیر و به ضرر ( که به تعریف مشهور اقرار ییکی از اشکالات دلیلهمین  به
زیـرا اقـرار    ؛شـود  این تعریف شامل اقرار کیفـري نمـی   است اینکه گرفته شده )خویش

گرچـه   آري! .ولی به نفع غیـر نیسـت   ؛اخبار علیه خویش است ،مجرم به ارتکاب جرم
از  ؛ ولیباشد میپذیر  به راحتی امکان مقرّ لهاند و در آنها تصور  یالناس برخی جرایم حق
اند و در برخی از آنهـا    توان گذشت که همه جرایم واجد جنبه عمومی این واقعیت نمی

  .جنبه خصوصی جرم نیز موجود است ،در کنار جنبه عمومی
عـدم  حـاکی از تجزیـه یـا    به طور کلـی  ره خاصی که مقرّ ،در قوانین کیفريگرچه 

مجازات اسلامی قانون  309ماده  از اطلاق ؛ ولیشود دیده نمی ،تجزیه اقرار کیفري باشد
توان این نکته را استظهار کرد که اقرار کیفري در قتل عمـد در برخـی مـوارد     می 1392

  :چنین است ـ تر گذشت گونه که پیش همانـ ماده  این .قابل تجزیه است
د در دادگاه ثابـت  یبا ،ه استیعل یمجن ياز اجداد پدر یکیا یپدر  ،بکه مرتکادعا   نیا

 ـ   حسـب مـورد   ،حـق قصـاص   ،شود و در صورت عدم اثبـات   ـدم  یبـا سـوگند ول ا ی
  .شود یاو ثابت م یا ولیه یعل یمجن

قتل با اقرار ثابت شده باشـد و  صحبت از این نیست که جرم  مذکورماده  گرچه در
ولـی  باشد؛ یا با قسامه ثابت شده و علم قاضی بسا ممکن است قتل با شهادت یا با  چه

کند و  میاقرار که شخصی به قتل عمد را موردي اطلاق آن  ؛ ولیت دارداي ابوقاتل ادع
شود میشامل  ،ت مقتول را داردادعاي ابو.  

قابـل   ،گرچه برخی حقوقدانان معتقدند اقرار کیفري بر خلاف اقـرار مـدنی   :دکترین
دلیلی براي  ؛ ولیاند اقرار کیفري دانستهبودن  تجزیه است و حتی اصل را بر قابل تفکیک

 ،اقرار کیفريبودن  برخی با پذیرش قابل تجزیه ،در مقابل *.اند کردهادعاي خویش ذکر ن
                                                   

تواند مفاد آن را تجزیه نماید و بر خلاف امور  برداري از اقرار به عنوان یک دلیل، قاضی می در بهره« *
ق.م.)، در امور کیفري اصـل بـر   1282مدنی که در آن اقرار غیرقابل تفکیک شناخته شده است (ماده 

 ).413، ص1388(خالقی، » ر استبودن اقرا قابل تفکیک
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  :دانند دادرس می به وسیلهعلت آن را اصل آزادي ارزیابی ادله 
آن را از بین » بودنانکارناپذیر«و » ناپذیربودن جزیهت«دو وصف  صلاحیت ارزیابی اقرار،

به عنوان دلیل اتهام  داند، تواند بخشی از اقرار را که مطابق با واقع می دادرس می ؛برد می
 از آن بزداید (کاتوزیان، ،کند بپذیرد و بخش یا وصفی را که آلاینده حقیقت احساس می

  .)263، ص1380
اقـرار در دعـاوي مـدنی و    بـودن   ناپـذیر  تجزیـه موهم این معناست که  مذکورسخن 

بر حاکمیت نظام ادله قـانونی در اولـی و نظـام     اقرار در دعاوي کیفريبودن  پذیر تجزیه
طبیعتاً اگر در امور مـدنی نظـام ادلـه معنـوي و در     . باشد مبتنی میادله معنوي در دومی 

قابل نی قابل تجزیه و اقرار کیفري غیراقرار مد ،امور کیفري نظام ادله قانونی حاکم باشد
بـودن   اقرار مـدنی و قابـل تجزیـه   نبودن  قابل تجزیه ،دیگر عبارتبه  .تجزیه خواهد بود

بلکه از سیستم حاکم  شود، ناشی نمی )اقرار مدنی و کیفري( اقرار کیفري از ذات این دو
  .سرچشمه گرفته استبر این دو 

 ؛نیسـت  بـاره تفاوتی میان اقرار مدنی و کیفري در ایـن   وجود این باید گفت هیچ با
وگرنه تجزیـه   ،عدم تجزیه بدون دلیل است، که مفهوم عدم تجزیه تر گفته شد پیشزیرا 

  .در این معنا تفاوتی میان امور مدنی و کیفري نیست و با دلیل هیچ اشکالی ندارد
کیفري قاعده درأ مانع نفوذ اقرار که در امور این بیان کردتوان  در اینجا میاي که  نکته

یعنی هم در اصل پذیرش اقرار نسبت به مقید و هم در امکان تجزیـه حتـی    ؛مقید است
پاسـخ   ؛ ولـی قائل بود يقاعده درأ باید به عدم اعتبار چنین اقرار علتتجزیه با دلیل به 

در شـبهات   درأ بر مبنایی وارد است که به حاکمیـت قاعـده   فقطاین اشکال  ،آنکه اولاً 
قابـل  نیـز  کـه بـراي مجتهـد    بل ،تنها براي قاضـی  یعنی قاعده درأ نه باشیم؛حکمیه قائل 

ت قضـا  فقـط  »ادرئوا الحـدود بالشـبهات  «: در روایت »اادرئو«استفاده باشد و مخاطب امر 
 ه عقلایـی یعنـی قـوي باشـد    هقاعده درأ در مواردي جاري اسـت کـه شـب    ،ثانیاً ؛نباشد

کسـی بـه علـت آنکـه همـه      کـه  در مواردي . )89ـ85، ص1389 ،آبادي ده حاجی :ك.ر(
ولی اقرارش را بیند؛ اي جز اقرار ن و چاره کند شواهد و قراین بر مجرمیت وي دلالت می

 میـل در مواردي که کسـی بـا    اما ؛اي منتفی است ههچنین شب کرده باشد، يمقید به قید
 ولـی  وجود داشته باشـد؛ اي  ههممکن است چنین شب کند،و اقرار  بیایدخود نزد قاضی 
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 در ،بلکه اولاً ،باید دانست براي برداشتن مجازات از او نیاز به استناد به قاعده درأ نیست
 ،نمونــه يبــرا( *دارداالله مســتحب اســت قاضــی اقرارکننــده را از اقــرارش بــاز حقــوق

، 1421 ،يسـبزوار  / 390، ص2، ج1410 ،یطبرس ـ / 379، ص5، ج1407 ،یطوس :ر.ك
حد را بـر او   مقرّامام اختیار دارد در مورد  ،ثانیاً ؛)526، ص3، ج1413 ،یحلّ / 581ص

 1391 ،آبـادي   ده حـاجی ( **حتی اگر توبه نکرده باشـد  نماید؛را عفو  یا او جاري سازد
توبه پیش از اثبات حد موجب سقوط حد است و این اندیشه کـه   ،ثالثاً ؛)211ـ186ص

 وضعیت او کاشـف از توبـه اوسـت،    ،کند اقرار میو است خود آمده  میلمجرمی که با 
  .جاي تأمل و بررسی داردچند هر ؛طرفدارانی دارد

  بررسی فقهی .4
اینکه بحث تجزیه و عدم تجزیه اقرار مقیـد در   ،اول شایان ذکر است؛در اینجا دو نکته 
وار بحـث نشـده    خصوص کتب قدما و متأخرین به صـورت قاعـده  ه اکثر کتب فقهی ب

اند  هایی آورده مثال ،ینافیه الاقرار بما ین مؤجل و تعقیباقرار به د ه فقها درباره، بلکاست
کـه بـه   ..) . ین ناشی از فروش خمراقرار به د (همچون اقرار به بیع همراه با خیار فسخ،

  اند. این بحث به نوعی اشاره کرده
تجزیه قیـد   ،الخلافاند که در کتاب  نسبت داده شیخ طوسیبرخی به  ،به همین دلیل

در حالی که مراجعه  ،)52ص ،1370 داند (شهیدي، از مقید به سود خواهان را ممکن می
وار از تجزیه اقـرار   به هیچ وجه قاعده شیخ طوسیکه آن است  نشانگر الخلافبه کتاب 

بلکه در مورد اقرار به کفالت یا ضمان همراه با شرط خیار و اقرار به  ،بحث نکرده است
شـرط   ؛ ولـی پذیرد میائل است که اصل اقرار به کفالت و ضمان و دین را ق ین مؤجلد

حال اینکه آیا . )388ـ377، ص3ج ،1417 (طوسی، نه ثابت شودخیار و تأجیل باید با بی
                                                   

یستحب للحاکم التعریض بالرجوع للمقر بالزّنا إذا تم والوقوف «نویسـد:   می تحریرالأحکامدر  حلّیعلامه  *
أعرض عن ماعزّ حین أقرّ عنده ... و قال للّذي أقرّ بالسرقۀ عنـده مـا    النبّی عن إتمامه [إذا لم یتم] فإن

 ).315، ص5، ج1420(حلیّ، » ... أخالک فعلت
نیز از  1392و  1370دانند و قانون مجازات اسلامی  گرچه مشهور فقها عفو را مقید به توبه مقرّ می **

رسد حـق   )؛ ولی به نظر می1392ق.م.ا. 114همین نظر پیروي کرده است (به عنوان مثال، ر.ك: ماده 
 مقرّ توبه نکرده باشد. اند، گرچه با فقهایی است که براي امام، اختیار عفو را قائل
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مثلاً  ؛دست آورده توان ب از این دو مورد نمی اند،  قائل به تجزیه دیگر نیزایشان در موارد 
 ضـمن اینکـه   .پـولی بابـت خریـد خمـر بـدهکار اسـت      به دیگري  اگر کسی اقرار کند

اسـتفاده کـرد    اثبات قید را بر عهده مقرّ دانسته است، توان از این دو مورد که شیخ، نمی
  .باشد اثبات قید اضافی بر عهده مقرّ میکه همیشه 
قابـل  غیر ،الخـلاف در کتـاب   شیخ طوسیلام از ک« اند:  ذکر است برخی نوشتهشایان 

 ،1379 (صـفار، » یکـدیگر ارتبـاط دارد   ي آن بـا آیـد کـه اجـزا    راري برمیاقبودن  تجزیه
 ،اسـت  داده شـده  شیخ طوسیاین نسبت صددرصد با نسبتی که پیش از این به . )13ص

  ضمن اینکه صحیح نیست. باشد، میمخالف 
از آنجا که تفکیک میان اقرار مدنی و کیفري چندان در فقـه مرسـوم نیسـت و     ،دوم

العقلاء علـی  قـرار إروایـت نبـوي    ،همچنین( کنند بر نفوذ اقرار دلالت می اي که لسان ادله
نیز تفکیکـی  اینجا  در ؛اند تفاوتی میان این دو نگذاشته، است اطلاق داشته ،)نفسهم جائزأ

کنـیم کـه مقتضـاي ادلـه بـاب اقـرار        از این نکته بحث می فقط و نهیم میان این دو نمی
فقهی باید به تجزیه اقرار مبانی  جهتو از  ؟مقیدیا عدم پذیرش اقرار  پذیرش ؟چیست

  ؟یا خیر بودمعتقد  مقید

  پذیرش اقرار به مقید .4ـ1
مبـانی فقهـی    جهـت از  ؛ ولـی برخی حقوقدانان به عدم اعتبار چنـین اقـراري معتقدنـد   

نیز اعتبار بلکه اصل مقید  ،تنها قید اضافی آیا در چنین اقراري نه ؟چه باید گفت گونه این
  ؟ارزش است و اقرار بدان بی ندارد

ادلـه لفظـی همچـون دو     .شـود  ادله اعتبار اقرار به دو گروه لفظی و لبی تقسیم مـی 
لاانکار «و ) 184، ص23ج ،1416 ،عاملیحرّ ( »نفسهم جایزأاقرارالعقلاء علی «روایت نبوي 

از  .دشو شامل اقرار مقید می است، اطلاق داشته )31، ص16، ج 1408 ،نوري( »بعد اقرار
ممکن است گفته شود در ادله  .ادله لبی همچون سیره عقلا نیز پاسخ مثبت استجهت 

اقـرار   ،ر متـیقن از سـیره عقـلا   لبی در فرض شک باید قدر متیقن را اخـذ نمـود و قـد   
بـه طـور کلـی     باید گفت اینکـه پاسخ در  ؛ ولیمقید یعنی اقرار ساده و مرکب استغیر

 ،متـیقن را اخـذ نمـود    ربگوییم همیشه در ادله لبی و به محض پیدایش شک بایـد قـد  
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دست آوردیـم و در مصـداق مشـکوك    ه زیرا اگر در ادله لبی ملاك را ب ؛صحیح نیست
ادلـه لبـی   جریان  ،بود مستقرشک غیر، وجود آن ملاك را احراز کردیم و در نتیجه شک

ملاك این  .باشد میال در بحث ما سیره عقلا بر اعتبار اقرار ح .خواهد بودبدون اشکال 
کننده باشد و یـا اینکـه   پذیرش دعوا توسط اقرار رفتن نزاع با میان اعتبار ممکن است از

این دو ملاك هر دو در اقرار مقید  .کاشفیتی باشد که در اقرار نسبت به واقع وجود دارد
خواهان مبنـی  ادعاي  دهتی خوانقو .د استموجو )قید اضافی نه و( نسبت به خود مقید

چـرا اصـل پرداخـت     ،دانـد  ولی آن را بابت طلب خویش می ؛پرداخت را قبول دارد بر
 چـون  ؟ارزش اسـت  اقرار به چنین چیـزي بـی   ثابت نشود و چرا بگوییم در سیره عقلا

  *اضافی است؟ همراه با قید
عـدم اعتبـار اقـرار مقیـد      ،ممکن است گفته شود در اینجا مستفاد از برخی روایات

  :باشد می نسبت به اصل مقید
عیسـى   بن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن عن محمد الحسن الطوسی] بن [محمد و بإسناده
لایأخـذ بـأول    المؤمنینرکان أمی قال: االلهعبد سالمٍ عن أبی بن الحکم عن هشام بن عن علی

  .)216ص ،27ج ،1416 عاملی،حرّ ( الکلام دون آخره
گونه نبود کـه اول سـخن را    این نکه امیر مؤمناآن است  حاکی از مذکورصحیحه 

 ؛ ولـی حکـم صـادر کنـد    ،یعنی براساس صدر کلام شـخص  ؛بگیرد و آخر آن را نگیرد
توانـد مـدعا را اثبـات     اما روشن است که این حـدیث نمـی  سازد؛ ذیل سخن او را رها 

شـود و   ظهور کلام منعقد نمـی  جمله تمام نشود،که تا این است  مستفاد از روایت کند.

                                                   
هـی أحـد أمـرین: الأول أنّ     فی نفوذالإقرار عقلائیاًتۀ النک إنّ«نویسد:  می سیدکاظم حسینی حائرياالله  آیت *

 يأ علـى . و .. الإقـرار  هو قوةالکشف الموجودة فـی  الإقرار هو إنهاء النزاع بالتسلیم للخصم. والثانی معنى
الأمر الأول، أوالثانی، أو مجموعهما، فهـی تقتضـی مـا     فسواء فرضنا النکتۀ العقلائیۀ لنفوذالإقرار هی ،حال

لخصم فهـذا  االإقرار إنهاء للنزاع بالتسلیم  : أما کون[من عدم تجزیۀالاقرار رأساً] قلناه، و لاتقتضی ما قالوه
 الدین، و أحـدث نزاعـاً   سلّم لما یقوله خصمه مني أنّه أ المقام؛ لخصم فیا عترف بهإالمقدار الذي  ثابت فی

الوفـاء   الدین و تخضـع دعـوى   ، فلم لاتنهی المحکمۀ النزاع حول أصلمثلاً ـ  الوفاء ، و ذلک بدعوىجدیداً
نتهى؟!! و أما کاشفیۀ الإقـرار فهـی   إالنزاع الذي  عن المرافعۀ فی حد ذاتها بشکل منفصل نهائیاً لقوانین باب

الأخرى التی ینکرهـا الخصـم،    المقرّ لخصمه، و لیست ثابتۀ فی دعواه عترف بهإالمقدار الذي  ا فیثابتۀ بقوته
الاعتبار هوالأخذ بإقراره فیما أقرّ بـه و   فلماذا هذا الربط بین ما أقرّ به و بین مدعاه؟!! و إنمّا الذي یقتضیه

 ).747ـ746، ص1415(حسینی حائري، » ًمستقلا محاسبۀ ما ادعاه حساباً
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 تهـذیب الضـمن آنکـه ایـن روایـت در      اخذه قرار داد.ؤتوان شخص را مورد م  آنگاه می
 ،1390 (طوسـی، » الکـلامِ دون آخـرِه   یأخْذ بِـأَولِ «: است بدین شکل نقل شده شیخ طوسی

انکـار  بـه   علـی  که حضرتاین است  مقصود از آن ،و در این صورت )310ص ،6ج
سـخن اول شـاهد را مـلاك قـرار      کردند یا اینکه در شـهادت،  پس از اقرار اعتنایی نمی

در سخنی جـامع و نـاظر بـه     مجلسی مرحوم علامه نه رجوع او را از شهادت. ،دادند می
  نویسد: هر دو نقل می

 ـ وبأولـه کالإسـتثناء أ   الکلام متصـلاً إذا کـان آخـر  اي  لایأخذ باول الکـلام  :قوله فۀ الص
 ـقرار و علیـه یحمـل   الإنکـار بعـد  لا الإ ،بـآخره  لاإ مالکلام لایت لأن  ورد بعکـس ذلـک   ام

  .)225ص ،10ج ،1406 (مجلسی،

  تجزیه با دلیل اقرار مقید .4ـ2
اقرار چه در امور مـدنی و چـه در امـور     ،گرچه برخی معتقدند در آیین دادرسی اسلام

این سخن صـحیح نیسـت و از    ؛)48، ص1377 ،محقق داماد( جزایی قابل تجزیه نیست
در  انگاري اقرار امور مدنی و یکسان دانستن این نکته در ممسلّ :گیرد سرچشمه میدو امر 

بـودن   قابل تجزیه ،گذشت نچه در مباحث پیشینآبا توجه به  ولی ؛امور مدنی و کیفري
 ؛یعنی اصل اقرار مقید نسبت به مقید پذیرفته است ؛چنین اقراري به خوبی روشن است

گـر قیـد   احـال   .آیـد   پدید مـی  مقرّ لهو  مقرّنزاع جدیدي میان  ،اما نسبت به قید اضافی
باید آن را اثبات کنـد و اگـر    شود و مدعی محسوب می مقرّ ،خلاف اصل باشد ،اضافی

مـدعی   ،آن را ادعا داردکه خلاف  مقرّ لهشود و  منکر محسوب می مقرّ ،طبق اصل باشد
  .کند شود و باید ادعاي خویش را اثبات محسوب می

گفتیم که  ،همچنین .اینجا نیز جاري است ،پس تمام آنچه در مطالب پیشین گذشت
منکـر بایـد    ،کـرد با دلیل معتبر ادعاي خویش را ثابت ن قید اضافی اگر مدعینسبت به 

 نیـز مبانی فقهی  این مطلب از جهت .نمودقسم یاد کند تا بتوان به نفع وي حکم صادر 
  .چنین است الیمین علی من انکرالمدعی و علی ۀنالبیقاعدةزیرا مقتضاي  ؛ته استپذیرف

امـور کیفـري باشـد و     جـزء ماند اینکه اگر قید اضـافی   که باقی میاي  تنها نکته
کـه  اینپاسـخ   آیا لازم است منکر قسم یاد کند؟ مدعی نتواند ادعایش را اثبات کند،
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زیـرا در بـاب    ؛نیـازي بـه قسـم نیسـت     آن باشـد،   حدود یا مرتبط با جزءاگر قید 
حال اگر بگوییم حد در قاعـده مزبـور    حاکم است. »حد  لایمین فی«قاعده  ،حدود

نتیجـه آن خواهـد شـد     ن شـرعی، نه مجـازات معـی   ،به معناي مطلق مجازات است
تـوان وي را بـه    نیسـت و نمـی  یـازي  در امـور کیفـري دیگـر بـه قسـم منکـر ن        که

  .ملزم ساختخوردن  قسم

  مروري بر کلمات فقها .4ـ3
 شیخ طوسـی  .اند قائلبه تجزیه اقرار مقید در برخی موارد شاید بتوان گفت مشهور فقها 

معتقد است اقـرار   کند، کسی که اقرار به کفالت یا ضمانت با شرط خیار فسخ می بارهدر
 نـه دارد (طوسـی،  اما ادعایش در شرط خیار پذیرفته نیست و نیاز به بی ؛او صحیح است

اقـرارش پذیرفتـه    ،کنـد اقـرار  ین موجل اگر کسی به د . همچنین،)377، ص3ج ،1417
نیز با پذیرش تجزیـه   حلّیمحقق . )378ـ377ص نه دارد (همان،است و تأجیل نیاز به بی

نویسد: ین مؤجل میاقرار به د »ه طلبکار بایـد  تالب .شود حال بر او لازم می ین به شکلد
  .)234ص ،1410 ی،(حلّ »قسم بخورد

و ایـن   باشد اینکه مبلغی به دیگري بدهکار می او معتقد است اگر کسی اقرار کند به
اگـر بگویـد    همچنـین،  اصل بدهی بر او لازم است. بدهی بابت خرید خمر بوده است،

اقـرارش نسـبت بـه بیـع پذیرفتـه       کر خیار شود،مالی را به شرط خیار خریدم و بایع من
اگر بگوید به بـایع  گونه است  همیننیز  و اما نسبت به شرط خیار پذیرفته نیست ؛است

رش این مطلب مـورد پـذی  . مدیونم (همان) ام،  مبلغی بابت مبیعی که هنوز قبضش نکرده
 و الرمـوز  کشـف در  فاضـل آبـی  ون همچ ـ مختصرالنافعن اي از فقها از جمله شارحا  عده
 انـد  نـزده  محقـق اي بـر نظـر    حاشیه قرار گرفته است؛ زیرا البارع المهذبدر  یفهد حلّ ابن

ــی، ــ317 ،2ج ،1408 (فاضــل آب ــن / 318ـ ــی، اب ــد حلّ ــ116ص ،4ج ،1412 فه . )115ـ
را پذیرفتـه   محقـق نظـر   ،اقرار به بدهی بابت خرید شراب یا خوك نیز درباره ثانی شهید
  .)120ـ119، ص11ج ،1417 (عاملی، است

البته ظاهر  .معتقدند مذکورموارد  عضیبرخی فقها به عدم تجزیه اقرار در ب ،در مقابل
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  **.صاحب ریاضو  *سبزواريهمچون  ؛برخی حاکی از عدم تجزیه مطلق است
هاي مصداقی است و نه اینکه اصل تجزیه  مخالفت ها، مخالفت برخیرسد  به نظر می
 کنـد،  یـن ناشـی از خریـد خمـر مـی     یی که کسی اقرار بـه د در جا ؛ یعنیرا منکر باشند

پس اثبات آن بر عهده مقرّ  ،خلاف اصل است (خرید خمر) توانیم بگوییم چون قید نمی
توان گفت چـون اصـل    نمی ،کند ین مؤجل میو یا در جایی که کسی اقرار به د باشد می

 اصل عدم الزام مقـرّ «؛ زیرا باشد می اثبات آن بر عهده مقرّ؛ بنابراین بر عدم تأجیل است
 تجزیه چنـین اقـراري،   ،دیگر عبارت به )419، ص11، ج1419 (طباطبایی، »به مال حالاً

  ***.تجزیه بدون دلیل است

                                                   
نویسـد:   وي در تثبیت نظر آن دسته از فقها درباره اقرار به دین مؤجل که به عدم تجزیه معتقدند، می *

المتکلّم إلاّ بعد إکمالـه. و   الکلام لایتم إلاّ بآخره، و لایحکم على بالحقّ المؤجل فلایلزم غیره، لأنّ لأنّه أقرّ«
لایأخذ بأولاً لکلام دون  کان أمیرالمؤمنین: قال االله عبد الصحیح عن أبی سالم فی بن الشیخ عن هشام روى
  .و هذاالقول عندي هوالأصح. آخره

الخیار. و هوالأشهر، و قیـل: یقبـل    البیع دون بتعت بخیار، و أنکرالبائع الخیار، فقیل: یقبل قوله فیإولو قال:   
ا بآخره، و إنمّا یحکم بإلغاء الضمیمۀ إذا کانت الکلام جملۀ واحدة لایتم إلّ الجمیع. و هوالأصح، لأنّ قوله فی

 ).231تا]، ص (سبزواري، [بی »مناقضۀ لما تنضم إلیه، و هاهنا لیس کذلک
البیـع   بتعت بخیار، و أنکرالبائع الخیار، فقیل: یقبل قوله فیإولو قال: : «محققایشان در ذیل کلام  **

بـه عـدم    محقـق ، در تأیید کسانی که بـر خـلاف   »و کذا لو قال من ثمن مبیع لم اقبضه الخیار دون
الکلام جملۀ واحدة لایـتم إلّـا    عن قوة؛ للأصل و کون او لعلّه لایخلو«نویسـد:   تجزیه معتقدند، می

المسألۀ السابقۀ  بآخره. و إنما یحکم بإلغاء الضمیمۀ إذا کانت رافعۀ لأول الکلام و مناقضۀ له، کما فی
القـبض لاینـافی    الخیـار و عـدم   المقام من هذا القبیل؛ لأنّ ثبـوت  و لیسمطلقاً أو فی بعض صورها. 

المبیـع   البیع أو تلـف  الوجوه، کما إذا فسخ الإقرار به على بعض الابتیاع و إن کانا قد یؤولان إلى رفع
الأمرین. إنّما المقتضی لإلغاء الضمیمۀ مناقضـتها   القبض، فإنّ ذلک بمجرّده لایوجب إلغاء دعوى لقب

  . المقام الکلام، و هی کما عرفت مفقودة فی ریح أوللص
یقبضه، فیخبـر بـالواقع،    التأید بأنّ للإنسان أن یخبر بما فی ذمته، و قدیبتاع شیئاً بخیار أو لم هذا مضافاً إلى  

، 1419(طباطبـایی،  » للحکمـۀ الإلهیـۀ   الإقرار، و هو مناف لزم بغیر ما أقرّ به کان ذریعۀً إلى سد بابأفلو 
 ).430ـ429، ص11ج

آید، بر همین معنا حمـل کـرد.    را که در ذیل می خوانسارياالله  توان سخن آیت  رسد می به نظر می ***
المتن لزومه حالاّ مع إنکارالغریم و یشکل من جهۀ أنّه ما أقرّ  ء مؤجلا ففی ولو أقرّ بشی«نویسد:  ایشان می

مؤجل و أراد الإقرار به کیف   بعدالإقرار فیسئل إذا کان علیه دینالإنکار  بغیر المؤجل و لیس هذا من قبیل
). مقصود این است که ممکن است هدف ایشـان  44و  42ـ41، صص5، ج1405(خوانساري، » ؟یقرّ

 این باشد که تجزیه جنین اقراري، تجزیه بدون دلیل است، نه اینکه اصل تجزیه را منکر باشند.



 

ی / 
لام

 اس
وق

حق
جز

ت
 يریپذ هی

 مق
رار

اق
 دی

ر ک
امو

در 
 يفری

مدن
و 

  ی
  

29  

  اقرار مقید در قتل .5
قاتـل گرچـه بـه قتـل اقـرار       بسیاري وجود دارد کـه اهمیت قتل و اینکه مواقع  دلیلبه 
دفـاع از   ،مال دفاع از ،همچون دفاع مشروع سازد؛ ولی آن را مقید به اموري می ؛کند می

الاراده  فقدان قصد به علت آنکه دچار غضب شدید بوده یا بر اثر مستی مسلوب ،ناموس
لازم ... و مقتـول بـودن   الـدم  یا اعتقادداشتن به مهـدور مقتول بودن  مهدورالدم ،است بوده

  .ضوع بحث کنیماز این مو است به طور ویژه
که اکثراً به است استفتایی از مراجع معاصر صورت گرفته  ،اقرار مقید در قتل درباره

  اند. قائلآن و برخی عدم تجزیه آن بودن  قابل تجزیه
کند و غیر از  و قاتل اصل قتل را اقرار میاست در مواردي که قتل واقع شده  پرسش:

از روي «مانند  باشد؛ میولی اقرار مقید به قیدي  ؛اقرار راه دیگري براي اثبات قتل نیست
آیـا اقـرار او منحـل     ،»دفاع بوده یا در حال زنا با همسر خود دیده و او را کشـته اسـت  

ولی نسـبت بـه قیـود دفـاع از نفـس و       ؛شود که اصل قتل ثابت می اي گونهبه  ،شود می
  ؟مدعی محسوب شده و باید این قیود را اثبات نماید ،ناموس

  :)6762کد ،ییاستفتائات قضا نهیجگن( باشد ذیل میپاسخ برخی مراجع به شرح 
بایـد ثابـت کنـد     ،خصوصیت قتـل  .2 ؛قتل .1 :در صورت انحلال به دو مطلب بهجت:

  .عذر و ادعاي خود را
شود و اینکه بـه عنـوان دفـاع یـا      اصل قتل ثابت می ،الؤدر فرض س صافی گلپایگانی:

  .واالله العالم ،محتاج به اثبات است ،عنوان مجوز دیگري بوده
اما قیودي را که باعث  ؛شود اصل قتل با اقرار ثابت می ،الؤدر فرض س فاضل لنکرانی:

  .شود یعنی نسبت به این قیود مدعی محسوب می ؛شود باید ثابت کند عدم قصاص می
ولـی   ؛شود پذیرفته می ،چنانچه اقرار وي داراي شرایط کافی بوده باشد مکارم شیرازي:

  .شود قصاص می ،اگر نتواند قید و شرط آن را اثبات کند
قتـل عمـد و قصـاص     ،با اقرار مزبـور « :معتقد است اراکی االله  مرحوم آیت ،در مقابل

  .)247ص ،1373، یاراک( »شود و انحلال راه ندارد ثابت نمی
 دیگـر اما در تأیید نظر  ؛درأ و قاعده احتیاط در دماء باشد قاعده ،شاید مستند ایشان

بـه ایـن    ،که اگر کسی دیگري را بکشداینتوان به روایاتی اشاره کرد مبنی بر  می مراجع
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 ؛شـود  قصـاص مـی   ،اي نداشـته باشـد   نهدر صورتی که بی.. .ام شده و بهانه که وارد خانه
  :است نقل شده صادقجمله از امام  از

 :بـه او گفـت   علی داودبن .دي را کشته بودمردي را آوردند که مر .بودم علی بن داودنزد 
چرا او  :به او گفت داود .من او را کشتم !بله :گفت ؟آیا این مرد را کشتی ؟گویی چه می

شکایت او را نزد حاکمانِ قبـل از   .شد او بدون اذن من وارد منزل می :گفت ؟را کشتی
او را بکشـم و مـن او را    ،شـود  به من دستور دادند که اگر بدون اذن وارد مـی  .تو بردم

 ؟نظر شما در این باره چیسـت  !هللاباعبدااي  :متوجه من شد و گفت علی  بن داود .کشتم
نظرم آن است که او به قتل  :مر به فقتلنه أقرّ بقتل رجل مسلم فاقتله فأري اأ« :پس گفتم

 »... دستور قتل او را داد و او کشته شد دوداو !پس او را بکش ،مرد مسلمانی اقرار کرده
  .)134ص ،29ج، 1416، یعاملحرّ (

چنین نقـل   فرقد بن داوددر صحیحه  ذیلدیگري به شرح  همضمون این روایت به گون
  :شده است

أن یـاتی بیتـه   علی عن رجل کان یأتی بیته رجل فنهاه   بن لنی داودسأ قال: ..عبدا. عن أبی
 فیـه؟ تري   فقتله فما قال: ن فعل فاقتله،أ فقال السلطان:  السلطان، لیفذهب إ ن یفعل،أبی فأ

 دخل بیتی فقتلته ةن یقول کل انسان لعدوأشاء  ن استقام هذا ثمأانه  ن لایقتله؛أري أ فقلت:
  .)135ص ،همان(

  :اند و گفته اند برخی فقها عمل کرده مذکوربه مضمون روایت 
که به قصد تجـاوز بـر جـان یـا عـرض یـا       اگر کسی دیگري را بکشد و ادعا کند 

قاتل باید مدعایش را اثبات  دم آن را نپذیرند، يولی اولیا ؛وارد منزلش شده  مالش
 ،1422، ییخـو  /122ـ120ص ،9ج ،1410، یعامل ر.ك:شود ( وگرنه قصاص می ،کند
  .)424ص ،41ج

 ؛دیدن زناي او با بیگانه کشته اسـت  هدر مورد شوهري که زنش را به بهان ،همچنین
شــکال و لاخــلاف فــی لاإ« :اســت گفتــه شــده ،اي بــر مــدعایش نــدارد نــهولــی هــیچ بی

  .)102ص ،42ج ،1422 ،یخوی( »علیه  القود ثبوت
 در نتیجه با اقرار مقید .نیز جاري است )اقرار به قتل( در اینجا ،تر گذشت آنچه پیش

اگر وجـود   ،قید اضافی در مورد .شود ثابت می مقرّ به وسیلهاصل ارتکاب قتل ، قتل در
 .ده اوستهشود و اثبات آن بر ع مدعی محسوب می مقرّ ،چنین قیدي خلاف اصل باشد
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  :نویسد می خوییاالله  مرحوم آیت
 ـ جـوز لـو  یف ،نـۀ أو نحوهـا  یتثبت بب تسمع دعواه ما لم لم ،بنهإو ادعى أنهّ  ،لو قتل شخصاً  یل

  .)424همان، ص( المقتول الاقتصاص
باید سوگند بخورد تا  شود، منکر محسوب میله که  مقرّ در صورت عدم اقامه دلیل،

  دارد: مقرر می 309ماده  قانون مجازات اسلامی در بر این اساس، به نفع او حکم شود.
د در دادگاه ثابـت  یبا ،ه استیعل یمجن ياز اجداد پدر یکیا یپدر  ،بکه مرتک ادعا  نیا

 ـ   حسـب مـورد   ،حـق قصـاص   ،صورت عدم اثبـات شود و در   ـدم  یبـا سـوگند ول ا ی
  .شود یاو ثابت م یا ولیه یعل یمجن

(بر مبناي کسـانی کـه    ولی مقتول نابالغ بود ؛کشتم در نتیجه اگر متهم به قتل بگوید:
علـم   مسلمان بود،غیر دیوانه بود،)، دانند بالغ را موجب قصاص نمی به وسیلهقتل نابالغ 

... در موقع قتل نابالغ بودم یا دیوانـه و ، عملی که انجام دادم نداشتمبودن  کشندهبه نوعاً 
شود و اثبات صحت یا عدم صحت قید اضـافی بـر حسـب     اصل ارتکاب قتل ثابت می

طرف مقابـل بایـد    عدم ارائه دلیل، و در صورت باشد میدم  عهده متهم یا ولی مورد بر
بـودن   اثبـات دیوانـه   و دم اسـت  مقتول بر عهده ولـی  بودن مثلاً اثبات بالغ ؛قسم یاد کند

و بـودن   زیـرا اصـل بـر عاقـل     ؛وي بـر عهـده قاتـل اسـت    بـودن   مقتول یـا مهدورالـدم  
اثبات  عمل نوعاً کشنده،بودن  در مورد کشنده همچنین، باشد. میمقتول بودن  الدم محقون

ی کـه عمـل   کس هرظا ولی باشد؛ میزیرا گرچه اصل بر جهل  ؛جهل بر عهده قاتل است
مگـر اینکـه    ،آن اسـت بـودن   وي از نوعاً کشندهبودن  آگاه، است نوعأ کشنده انجام داده

آن آگـاه  بودن  نوع اشخاص از کشندهکه باشد  يعمل و وسیله جدید ،عمل نوعاً کشنده
اثبـات علـم بـه نوعـاً      در ایـن فـرض،   بر اصـل پـیش آیـد.    نیستند تا بحث تقدم ظاهر

 1392ا. ق.م.290ماده  )ب(گرچه بند  دلیل،به همین  دم است. ولی بر عهدهبودن  کشنده
عمداً کاري انجام دهـد کـه    هرگاه مرتکب،« داند: یکی از موارد جنایت عمدي را آن می

هرچند قصد ارتکـاب آن جنایـت و    گردد، نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می
موجب آن جنایـت یـا   ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً  ؛نظیر آن را نداشته باشد

  دارد: آن مقرر می 1در تبصره ؛ ولی »شود نظیر آن می
 عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گـردد و در صـورت عـدم اثبـات،     (ب) در بند

شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسـیب   ، مگر جنایت واقعجنایت عمدي است
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د و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در ایـن  واقع شده باش
جنایـت   آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شـود و در صـورت عـدم اثبـات،     ،صورت

  شود. عمدي ثابت نمی

  نتیجه
  اقرار مقید قابل تجزیه نیست.ولی  ؛اقرار مرکب قابل تجزیه است ،مطابق قانون مدنی .1
در مورد اقرار مدنی است و اقـرار کیفـري    تجزیه اقرار مقید،برخی معتقدند عدم  .2

  .باشد در ارزشیابی ادله قابل تجزیه می به اصل آزادي دادرس بنا
بلکـه   ،اري نیسـت چنین اقربودن  ارزش عدم تجزیه اقرار مقید از اساس بیمفهوم  .3

پدیـد   ياقرار پذیرفته است و نسبت به قید اضافی دعـواي جدیـد   ،نسبت به خود مقید
 .کـرد و فصـل   آن را حلّ »الیمین علی من انکرالمدعی و نه علیالبی«که باید بر حسب  آید می

و گاه اثبات عدم صحت آن بر عهده مقرّ در نتیجه گاه اثبات صحت قید اضافی بر عهده 
  .است مقرّ له
یـا حاکمیـت   و به حاکمیت نظام ادله قانونی  اینکهاقرار اعم از مدنی و کیفري و  .4

  .البته تجزیه با دلیل ؛قابل تجزیه است ،قائل باشیم نظام ادله معنوي
تفـاوتی   ،پـذیري بـا دلیـل    اصولاً میان اقرار مقید و اقرار مرکب نسبت بـه تجزیـه   .5

  باشد. میتر  گرچه تصور این امر در اقرار مرکب با دلیل راحت ،نیست
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